
 

 

 

 سرقفلي حق كسب و پيشه

 ((س)با رويكردي به ديدگاه امام خميني)
 

    فهيمه ملک زاده                                                       

دعااي   مععايد    أ سرقفلي يكي از اصطلاحاتي است كه در جامعه ما منش :چكيده
در خصوص ميزان حييد يثغاور ايام مفماواخ اخاعلاا زيااد  يجاود        بوده است ي
 «سرقفلي»طور مصطلح  هيا ب پيشه  در  خصوص مشريعيت حق كسب ي داشعه استخ

پيشاه يواو مغلغاي پرداخات      محل كسب ي جرأطور عاا يكلي بييم معني كه مسعه ب
باشيخ حق داشعه باشيخ پا  از پاياان    اثر ماد  در محل كسب ايجاد نكرده نكرده ي

دريافت كني بحث فراياناي   ميت اجاره برا  تخليه محل مغلغي را از ماوك مطاوغه ي
 اماا خميني .  بر عيا مشريعيت مطاوغه چنيم يجمي بودافعو يجود داشت ي عموماً

مغحاث سار قفلاي را     «اومسائل اومساعحيثه »تحت عنوان  تحريرالوسيلهكعاب خر آ در
 .اني را در هشت مسئله تغيم كرده نآ ي مطرح

ايجااد سارقفلي بسايار  عارا يعاادت تجاار  را مغناا  ايام حاق           منشاأ در مورد 
يا سرقفلي آ:  ن است كهآهر چه بيانيم نكات قابل توجه  آن را منشأويكم  داننيخ مي

ي يقعي سرقفلي خرييار  شي در هنگاا تخليه باياي نار     ؟فريش است قابل خريي ي
ديايااه امااا   ي شايه ي  سا بحاث ي برر وارد قاواه ايام ما   ايم مدر ريز محاسغه شود؟  
 .مورد بيان اردييه استخميني  در ايم 

 .ماوكيت خجرعأمس ماوك ي خپيشه حق كسب ي خسرقفلي خاماا خميني:  ها كليدواژه

 مقدمه
هاا   دانساعني ي بارا  آنماا ماوكيات     ماد  مي  را همواره منحصر به اشياپيشيم ماوكيت  ها  انسان

ماوكيات كاه در اثار     ها  ماوكيت غير ماد  مفمومي نياشت ايم قغيل فكر  ي معنو  ي ساير چمره

                                                                                                                     
                       E-mail: malek.900@gmail.comياحي تمران شمال دانشگاه آزاداسلامي عضو هيأت علمي . 
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نخسعيم باار در حقاوق موعاوعه     پيشرفت ي تكامل دانش بشر  يارد قلمري حقوق شيه است برا 

حقاوقي ي اقعصااد     ةآنجا به تيريج پاا باه عرصا    قرار ارفعه ي از ديل اريپا  غربي مورد شناسايي

تاجر از جمله ماوكيت غير مااد  اسات كاه زماان زيااد  از       ديگر مماوك نماده است حق سرقفلي

 در اصل ايم پيييه در قرن حاعر در زنياي اقعصاد  مردا بريز كرده ي اذرد ي پييايش آن نمي

 .ت لازا در ايم مورد نموده استقانونگذاران را ناچار به يعع مقررا

 كشورها مقررات سرقفلي را كه از موعاوعات بايين ياساطه حقاوق تجاارت ي اقعصااد       اغلب

حقوق ميني را محال   اني ي برخي كشورها نيز اجعماعي است در ميان قوانيم تجار  خود جا  داده

ملي پييايه سارقفلي در   سال پ  از پييايش ع قانونگذار ما چني اني مناسب ذكر ايم مقررات دانسعه

برا  ايوايم باار    113 در خرداد ماه  جرأن ريابط ماوك ي مسعقانو اتي به ناابازار ايران با يعع مقرر

رسي باا   مي اار چه عمر ايم نمال نوپا در جامعه ما به كمعر از پنجاه سال. قانوني بخشيي به آن يجمه

قضاايي كشاور باوده اسات ي      اقعصاد  يممم  عاًيجود ايم پيوسعه يكي از مغاحث ي موعوعات نسغ

 .طلغي ا ميابعاد مخعلف آن تحقيقات خاصي ر

برخورد قانونگذار با مغناا  سارقفلي اساتق  قانونگاذار در ايام       مطلب ممم در ايم زمينهخ نحوة

باا اينكاه از ساغك ي    . ناهمخواني در مواد شيه است ا  بمره جسعهخ كه باعث  زمينه از ريش دياانه

امااا   تحريرالوسييله با اسعفاده از معون فقمايخ باوي ه    قانوني كه مواد كاملاً مشمود استسياق مطاوب 

چنانكاه  . همه از مغنا  فقمي آن در ايم موعوع فاصله ارفعاه اسات   با ايم خاست تنظيم شيه خميني

يگارخ  به عغارت د. اني  دانسعه خ فقما توجيه ارفعم سرقفلي از سو  ماوك را اخعيارات ماوكانهبينيم مي

ي واذاخ در پاياان مايت    . دانناي  شاودخ ماي    پرداخعه مي مغلغ را همانني مغلغي كه تحت عنوان اجاره بما

 در حاوي كه در قانون جييي نه تنما از ايم. اني حق رجوع به مسعأجر نياده اجاره نسغت به ايم مغلغخ

نسغت باه ايام    است به مسعأجر اجازه داده شيه 6مادة  2صراحت در تغصرة ه مطلب عييل شيه ي ب

 .ريز از ماواك مطاوغاه شاود    مغلغ به ماوك رجوع كنيخ بلكاه اجاازه داده شايه اسات قيمات عادواة      

يع عرا تجاار  پياري  كناي ي نساغت باه يقاا        ريية قانونگذار با ايم تصميم خودخ خواسعه است از

 نا  ايام دي در حاوي كه توجه به ايم مطلب نياشعه است كه مغ. تفايت نگذرد بي اجعماعي يعرا

 .نظرخ با يكييگر تفايت عميه دارني

از  نظر ايم عيه از نويسنياان حاق كساب ياا پيشاه تعغيار باه ماياه تجاارتي شايه ي اعام           مطابق

دي  فقيمان در مواجماه باا مساائل جيياي از     نكعه قابل توجه ايم است كه .تسرقفلي قلمياد شيه اس
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ديدسعگي به اذشعه هاا  دير   خاسعگاه ايم. فقه پوياپيريان فقه سنعي ي پيريان : يسعنيدسعه بيرين ن

 خفقيه سنعي. انيازه نمود ي ثمره علمي نيافعه است ااه تقسيم بني  مذكور تا ايم امّا هيچ خبرمي اردد

ا  ماي شاود كاه باه اذشاعه تعلاق دارد ي چنايان از         زمااني ي مكااني   خذهني پايغني ي شيفعه شرايط

پوينيه ي طرفيار فقاه   امّا فقيه ختابي پذيرد ي تنما دلاوت معون را برمي زمان ي مكان تأثير نمي تغييرات

عنصر زمان ي  خبر پايغني  به نصوص ي معون فقمي علايه خ(فقه جواهر )پويا ي به تعغير اماا خميني 

ياقعيات هاا  عيناي ي شارايط زناياي را       دانايخ  ماي شارعي مارثر    مكان را نيز در اساعنغا  احكااا  

 اويي ريشم است كه فقه سنعي ي باه  كني ي نيازها  جييي را پاسخ مي ريزآمي مي فقه را خنگرد مي

افكناي اوگوهاا     گويي باه شارايط جيياي ي طارح    از عمايه پاساخ  ( فقه مصطلح)خميني  تعغير اماا

ثاار فقيماان   آدرايام راساعا يقعاي باه      .زنياي برا  انسان عصر علم ي هنر ي ارتغاطاات برنماي آياي   

 مممعريم ي جامع تاريم  حقه كه بخهتحريرالوسيل شويم ازجمله مينما آها   هنگريم معوجه ديياا مي

رساوه فعوايي اماا خميني ي يكي از مانياارتريم آثار فقمي شيعه اماميه اساتخكه از ابعايا  تاأويف    

تحريار ي   خكعااب ايام   .قرار ارفعاه اسات   تاكنونخ همواره مورد شرح ي تعليقه فقما  پ  از مروف

پارداخعم باه مغاحاث     تحريرالوسييله كعااب   از امعياازات  .اسات  النجاة‌وسیلةارانسنگ  كعاب تكميل

از ايوايم فقماا     پرداخعناي ي ايشاان   مسعحيثه است كه ساير فقما تا زمان اماا خميني كمعر بيان مي

نگرد ي به مغاحثي نظيار رهامخ سارقفليخ بيماهخ      مياهي نو به مسائل مسعحيثه با دييا شيعه است كه

توان در ياك مقاواه انجاناي ينيااز باه       مين بزراوار را نآاارچه دييااه . پيوني اعضا پرداخعه است

 بحث سرقفلي يحق كساب ي در حي بضاعت دارد  مقالات زياد  دارد ويكم نگارنيه قصي نگارش

در ايم مقاوه عنااييم زيار ماورد     . ن فقيه عاويقير مورد بررسي  قرار دهيآيااه پيشه را با توجه به دي

 ماهيت فقماي ي  ختفايت ايم دي مفموا خپيشه حق كسب ي تعريف سرقفلي  ي: ايرد ميبررسي  قرار 

ايار    يدر نمايات نعيجاه   خميناي امااا  ديايااه   ن بطاور مخعصارخ  آسير تااريخي   خحقوقي سر قفلي

   .مطرح شيهي از مغاحث هكوتا

 

                                             معني ومفهوم سرقفلي 
دكاان بگيرناي  ي آن    دار سارا  ياا   سرقفلي چيز  است كه ازكراياه » :آميه است فرهنگ دهخدا در

 حق آب يال  ياحقي كه مسعأجر را پيايا آياي در  . ..مزد اشودن قفل  است كه داخل كرايه نيست

http://pdf-book.net/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://pdf-book.net/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 دهخيا)« ايآن حق را به مسعأجر بعي خود تواني فريخت يا كاريان سرايي يامثال آن يدكان ي حماا 

 .(ذيل كلمه :131 

دكاان  عالايه بار     يجمي كاه ازكراياه  داريخاناه ي   »: آيرده است فرهنگ نفيسيغاء در طناظم الا

 .(ذيل كلمه :تا ناظم الاطغاء بي)« داخل كرايه نيست كرايه دريافت كنني ي آن نزداشودن قفل است ي

 سار قفلاي  حقاي اسات معناو   شاامل شامرت  محال تجاار   ي         »ي نيا مععقي است ناصر رساي

خريياران اتفاقي ي رهگذر كاه  تااجر بارا  تقايا در اجااره اداماه        تعياد مشعريان يا موقعيت آن ي

ابل نقل ق باشي  ي ايم  نوع سر قفلي  مغنا  حقوقي  دارد ي ميفعاويت تجار  خود در محل كار دارا 

 علايام تجاارتي خرياي ي    خانعقال به ديگران است همچون ساير حقوق معنو   مانني اسم  تجارتي ي

توجاه باه    باا  مسعأجر سابقاً حق سرقفلي منشأ قاانوني نياشات ي   ريابط ماوك ي در شود ي ميفريش 

اردياي  تصاويب   136 مسعأجر كه درخرداد  ويكم درقانون  ماوك ي. ارديي ميعرا تجار معامله 

تجارت اسعفاده شايه اماا منظاور آن معارادا  قارار دادن        پيشه يا جا  سر قفلي  از حق كسب يه ب

 .(6 : 136  رسايي)پيشه  نغوده  حق سرقفلي  با حق كسب ي

 مشاعريان دائام ي   حقي اسات بار  »كني  ميمفموا عاا آن چنيم تعريف  در كاتوزيان سر قفلي را

تاوان  ترجماه    ماي  «درساايه تجاارت  »فارساي   در ايم حق را هني كهد ميادامه  ي« سرمايه تجارتخانه

حاق سارقفلي  كاه قاانون رياباط      . سرقفلي درحقوق ايران مفمومي به  ايم يسعت نيارد خيوي. كرد

حقّي است كه به موجاب  آن   :تعغير كرده« حق  كسب يا پيشه يا تجارت»مسعأجر از آن به  جر يوم

در عارا   شاود  ي  ميكسب  خود بر ديگران  مقياّ شناخعه  اجاره كردن محل در خمسعأجر معصرا

به ديگر   ياااذار    يعني آن را تخليه كرد ي قاش را فريخت اويني سرقفلي مغازه مي بازار نيز يقعي

 (.23: 123  كاتوزيان)شود  مين ناا تجار  اي مسعأجر ي ايم مفموا  شامل انعقال سرماية نمود  ي

درتعيايم ميازان سارقفلي      .ناوع اساعفاده از آن دارد   مورد اجااره ي حق سرقفلي بسعگي به محل  

كناي   دادااه با جلب نظر كارشناس  رسمي نسغت به تعييم  آن اقاياا  ماي   .طرفيم نقش اصلي دارني

 تواناي سارقفلي را   ماي ماواك  . با يكييگر تراعي داشعه باشني ايم مورد توانني در مياوغعه طرفيم هم 

حق سرقفلي ذاتااً قابال اعاراا ياساقا  يتوقياف يعاغط ي عامان اسات          به عغارت ديگر نگيرد ي
 .(3 : 124  كشايرز)

اناواع   سرمايه ي خكارداني  تاجر خنوع كار خناا تجارتي خعناصر اونااوني  مانني حسم  شمرت» 

موجب جاذب مشاعريان     نموده ي سسه ايجادمر برا  يك شركت يا افزاز كه اععغار خاصي را ماشيم
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 توجه به عناصر مععيد تشكيل دهنيه آن ي تعريف سرقفلي با .شود ميشودخ امريزه سرقفلي افعه  مي

اغلاب   خواذا ق كني بسيار مشكل  اسات  ميها  مخعلف پييا  محل هايي كه در انواع  تجارت ي تفايت

توصايف  بسايار سااده اسات      عنوان مثال سرقفلي موعوعي است كاه در  هب خكنني ميتوصيف  آن را

ارتغاا  ياك     امعيااز نااا نياكخ حسام شامرتخ ي      عريف آن مشكل اسات سارقفلي منفعات ي   يوي ت

يآن چيز  است كاه   كشي ميبه مغازه  ا   است كه مشعر   را سرقفلي نيري  جاذبه .تجارت است

به نظر اار صفت مشعرك برا  . كني ميقييمي را از تجارت جييي مشخص   يك تجارت مسعقر ي

زيارا سار قفلاي  يجاود      قاست   د داشعه باشيخ آن صفت  محلي بودنموعوعات سرقفلي يجو ةهم

از بايم رفاعم    باا . بلكه بايي به يك شغلي پيوسعه باشاي  .في نفسه اسععياد بقا نيارد مسعقلي  نياشعه  ي

 ممكام اسات ديبااره    ماناي ي  ماي كاه عناصار آن بااقي     ناي شاود هرچ  ماي ناابود   تجارت سرقفلي نيز

 .(2:  12  يصاوي) احيا شوني آير  ي جمع

ترجماه ااردد  دارا  عناصاراونااوني     «ماياه تجاارت  »ايم حق راكه ممكم است در فارساي  

 بعضاي ديگار   ي( ابازار كاار    مانناي كاالا  تجاارتي  ي   )بعضي ا ز ايم  عناصار مااد   اسات    . است

آن حفظ مشاعريان   يوي عنصراساسي ( علائم مخصوص تجار اجاره ي مانني حق تقيا  در)غيرماد  

دسات آيرده ي سااير   ه امانات  خاود با    فعاويات ي  ي اثار كاار   در نعيجه حقي است  كه اي ي در تاجر

كه  خشود عناصر مخعلفي تشكيل مي درهر حال حق سرقفلي از. عناصر  از توابع ايم حق اصلي است

برا  مثالخ  پاووي كاه تااجر در برابار فعاويات يحسام        .بعضي ديگر غيرمنقول است بعضي منقول ي

ماورد اجااره دارد  باياي     حقاي كاه اي بار    ياك حاق منقاول اسات ي     ناشي از خايرد ميخود  شمرت

دهنايه آن   تاابع كاياميك از عناصرتشاكيل    ديي برا  تشخيص ايم حق بايي خغيرمنقول  دانسعه شود

 .(61: 122  كاتوزيان)است 

است كه ماوك يجمي »: توان  چنيم تعريف كرد مي 136 توجه به قانون  سال  اما سرقفلي را با

ياا   اجااره  دهاي   باه اي  ايرد  تاا محال را   ميجر  أاز مسع محل تجار  در آغاز اجاره علايه بر اجورخ

جر باه مساعأ  قغال انعقال  منافع   به موجر سرقفلي  پرداخعه در ي مسعاجر  كه حق انعقال  به غير  دارد

امعياازاتي  دارد كاه    عقيجر   كه به موجب شري  عمم أكني يا مسع مياي دريافت   دست ديا از

 اساعرداد  ماورد   قغاال اساقا  ايام  امعياازات  ي     جره به يسيله موجراستخ درأمانع از تخليه عيم مسع

آزاد  ةا   اسات ناشاي از اعماال  اراد    ايرد  به ايم ترتيب سارقفلي پييايه   ميي   اجاره به ماوك از

                                                                                                                     
1 . Locailty 
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قاوا  عماومي هام      به خود  نيارد يخود  قمر  ي ةيجه جنغ ايجاد آن به هيچ طرفيم عقي اجاره  ي

 .(3  : 124 كشايرز)تعييم ميزان آن دخاوعي نيارد  ايجاد يا به هيچ عنوان در

شاود كاه كاار ماياه بازراااني       ماي حسم سعوده سرقفلي را كار مايه بازرااني دانساعه يمعاذكر   

شاود   ميتجارتي يا صنععي حاصل  ات يامواوي است كه برا  يك موسسةامعياز از حقوق ي عغارتني

 .اني آيرده وسيلهالتحريروه ايل أاماا خميني در بحث از سرقفلي در مس  (32 :  ج  124 سعوده تمراني )

موجاب  حقاي   ااا  ي از آن يا ا  ياا جز  خانه ا   باشي يا خواه دكهاا اجاره كردن اعيان مسعأجره 

از حاق اخاراج مساعأجرخ پا  از پاياان مايت       به نحو  كه موجر را  (نسغت به اعيان) برا   مسعأجر

محال   تجاارتش  در  مساعأجر ي   همچنيم اار طولاني شاين  مايت بقاا    .اجاره محريا كني نيست

هيچ حقاي بارا     خشود قيرت تجارتي اي باعث توجه مردا به محل كسب  اي كسب يا خوشنامي ي

ياجاب   آنگاه كه ميت اجااره پاياان يافات بار مساعأجر      .اردد مياي نسغت به عيم مسعأجره ايجاد ن

درمكاان    خااار علاي رغام عايا رعاايت ماواك       .به صاحغش تسليم كني است كه محل را تخليه ي

عامم خسارت يارده برمكان اسات حعاي ااار     ي .مذكور  باقي بماني غاصب ياناهكار خواهي بود

زمااني كاه    اومثل محل را تاا  ايي اجرتهمچنيم مسعأجر ب .ايم خسارت ناشي از آفات  سماي  باشي

 .(322: 2ي   ج   42 اماا خميني ) آن را در تصرا دارد به ماوكش بپردازد

 
 تجارت پيشه و تعريف حق كسب و

تجاارت    پيشاه ي  ها يكعب فقمي يحقوقي معقايميم  تعرياف صاريحي ازحاق كساب ي      نامه وغت در

تحقاق يافعاه    121 دهاه   قضايي  ايران در صاد  ينظاا اقع زيرا مفموا ايم پيييه در قتوان يافت مين

. ايران  مورد قغول  نغوده در خها   حقوقي خارجي يجود داشعه نظاا ايم هر چني در پيش از است ي

ايم مناقشاه تاا مجماع تشاخيص      حلّيت  آن نيز مورد مناقشه بوده است ي عنوان شرعي آن نامعلوا ي

 .(13: تا بي كشايرز)است  مصلحت نظاا ادامه داشعه

 نازد  بخصاوص در  «تجارت پيشه ي حق كسب ي»ي« سرقفلي»بايي پذيرفت كه امريزه دي مفموا 

نعوانساعه اسات جاايي در     «حاق كساب پيشاه يتجاارت     »عنوان  .عواا به شيت  به هم آميخعه است

 ي نامناي  ماي « سر قفلاي »همه ايم حق را  خامريزه خعرا تجارت يا نزد حقوقيانان  برا  خودباز كني

باه ديگار  بفمماناي باياي آن را باه سارقفلي        تجاارت را  پيشاه ي  كسي بخواهاي حاق كساب ي    اار

 دهاي بايش از   ماي ناوع كاار  كاه انجااا       سارمايه تااجر ي   تجارت امريز كاارداني ي  در. برارداني
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ا  صااحب آن را نشناساني      ممكام اسات مشاعريان تجارتخاناه    . خصوصيات اخلاقي اي اهميت دارد

سارمايه باشاي كاه كاالا  ماورد نيازشاان را از        فعاويات ي  ل اععمااد  باه نااا تجاار  ي    ويكم  به دويا 

 خرد نظار   باه امانات ياا زيغاايي ي      ميي  چنان كه كسي اتومغيل شوروت نها  آن تميه كن فرآيرده

سساه  نايارد بلكاه بارا  اي علامات تجاار  ياا صانععي آنماا           رناوع ديساعي  ماييران م    دينيار  ي

 .) 6: 122  كاتوزيان) بخش است اطمينان

 بيشاعر از شخصايت تااجر    خناوع ابازار يآلات   ي كالا  تجارتي خدرياقع مشعريان دائم به سرمايه

مانني  كساني كه به پزشكي يا يكيل داداسعر  رجوع  خدهني درحاوي كه مشعريان ميني مياهميت 

هميم جمت رفعاه رفعاه    به . معلومات خود ايست اخلاق ي خحسم رفعار خكنني به اععغار صلاحيت مي

حقاوق مااوي باه     ةزمار  ايم فكر ايجاد شي كه حقي را كه  تاجر در برابر مشعريان  خود دارد بايي در

 حق كساب ي . حقي كه تاجر بعواني در آن تصرا كني ي آن را به ديگران انعقال دهي .حساب آيرد

 ا  ديگار  پااره  د   يا  از ايام عناصار ماا    تجارت دارا  عناصاراونااوني اسات كاه پااره     پيشه ي

امعيااز  اسات    ي پيشه ي تجارت حفظ مشعريان تااجر  عنصر اساسي حق كسب ي غيرماد  هسعني ي

 .(26: 122 كاتوزيان )كوشش به دست آيرده  ي اثر كار كه در

 :باشي ميبه ايم شرح  136 در قانون   «تجارت پيشه ي تعريف حق كسب ي»

تجاارت تحقاق    پيشاه ي  برا   مسعأجر محل كساب ي  حقّي است ماوي كه به تغع ماوكيت منافع»

                                                                   .«جره داردأا بامنافع عيم مسعأقابليت انعقال به غير را تو يابي ي مي

 

 تجارت پيشه و حق كسب و تفاوت حق سرقفلي با 
تجاارت قابال   ي پيشه  مقيار حق كسب ي ميزان ي يوي قميزان يمقيار حق سرقفلي مشخص است ( 

باه   جاناب مساعأجر    تخلفاي از  ةممكم است درپايان عقي اجاره به ياسط .بيني نيست پيش محاسغه ي

 .چنيم حقي حاصل نگردد ساقط شود يا اصلاًطور كلي 

ممكم اسات    شود ي ميحق كسب يپيشه يتجارت تيريجي اوحصول است يبه مرير حاصل  (2

اوحصول است ي بسعگي به عمل مسعأجر  محعملخ نيايي به عغارت ديگر يجوده چنيم حقي ب نيز اصلاً

باه محاپ پرداخات مغلاغ ياا ماال از جاناب         اوحصاول اسات ي   دارد حال آن كه حق سرقفلي قطعي

 .آيي ميجر به يجود ومسعأجر به م
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 قشاود  ماي ر محقاق  طرا مسعأج زيرا با پرداخت مغلغي  از قحق سر قفلي  قابل اسقا   است (1

پيشه  جزء موارد ماوم يجب است هر چني برخي برايم عقييه هسعني كه باا انعقااد    يوي حق كسب ي

 .عقي سغب ايجاد شيه ي شر   اسعحقاقخ حسم شمرت است

 مناابع  مععغار   ي 136 قانون  ريابط موجري مساعأجر مصاوب    6حق سرقفلي به موجب  ماده  (4

باا   دهاي ي  ماي داد اجاره به موجر ربيي انعقاد  قرا است كه مسعأجر درفقمي عغارت از مال يا مغلغي  

يواي حاق   . كناي  ماي  زماان  تخلياه پيايا    آن را در ةپرداخت ايم مغلغ اسعحقاق دريافت  معادل  عادو

اقاياا   ةرينقاي اسات كاه در ملاك باه ياساط       تجارت درحقيقت كساب شامرت ي   پيشه ي كسب ي

 .نياده باشي ا يجمي مسعأجر به موجر داده باشي ياچه ماوي ي. مسعأجر به يجود آميه است

 .نيارد پيشه  قابليت عمان را يوي حق كسب ي قحق سر قفلي  قابل  عمان  است (3

 .تجارت قابل توقيف نيست پيشه ي يوي حق كسب ي قحق سرقفلي قابل توقيف  است (6

ياااذار  باه   قابال  پيشه  يوي حق كسب ي قحق سرقفلي قابل يااذار  يانعقال  به غير است (3

 باا  ايام خصاوص ي   حكام در  به موجب درخواسات تجاويز انعقاال مناافع ي صايير      غيرنيست مگر

 .تفويپ انعقال به غير

پيشه به صرا تحقق تخلف ساقط  يوي حق كسب ي قشود ميحق سر قفلي با تخلف ساقط ن (2

 .شود مي

 يوي درمورد حاق كساب ي   خعغط يحعي عمان است ختوقيف خحق سرقفلي ذاتاً قابل اسقا  (3

همچنايم   شاود ناه باه مساعأجر ايل ي     ماي سرقفلي به ماوك پرداخات   .پيشه ايم موارد مصياق نيارد

اععغار صنفي برخلاا حق كسب يپيشه در سرقفلي تاأثير  نايارد     رينق كسغي ي شمرت تجار  ي

تواناي بعاياً از    ماي يواي ن  خملك خاود را اجااره دهاي    نگيرد ي تواني سرقفلي را ميهمچنيم ماوك  ي

 كشاايرز ) تجاارت مطارح نيسات    پيشاه ي  مسعأجر سرقفلي مطاوغه كني كه ايم موارد  درحق كسب ي

 .(11-14: تا بي

 

 پيشه ابقه تاريخي سرقفلي،حق كسب وس
مورد حق كسب  مغنا  آن توافق  طرفيم است اما در است ي طولاني بسيار« سرقفلي»تاريخي سابقة 

در  حقوق اياران  ظماور   ناامااني  داشاعه  ي     برعك  است ايم پيييه درتجارت  قضيه  پيشه ي ي

 .(41 : تا كشايرز بي)يك  مقطع تاريخي خاص در حقوق  ما پيييار شيه 
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ايام منطقاه    ها  كساغي در  با تخريب  بخشي از تمران قييم به ناا سنگلج محل است افعه شيه

هاا  كساب جيياي باا      را  دسعيابي  به محلها  مزبور ب هنيز مورد تخريب قرار ارفت يكسغه مغاز

هاا    را در محال ي يها به صاحغان املاك موفق شيني مغازهپرداخت يجوهي علايه بر مال الاجاره  

مورد نظر خود اجاره كنني ايم موعوع تيريجاً به صورت يك سنت در آميه ي يجه مذكور به نااا  

 .(23: تا كشايرز بي)بيم مردا مشمورارديي  بعياً در ها يكسغه ي سرقفلي دربيم  ماوكيم مغازه

 قاوانيني كاه در   تاوان باه دي بخاش تقسايم كارد قسامت ايل در       ماي ويكم از نظر قانوني مسائله  

به تصويب رسيي ذكر  از سار قفلاي ياحكااا  مرباو  باه آن نشايه        162 ي136 ي113 ها   سال

ميت يافات احكااا ي   حاق سارقفلي  رسا   136 يوي در قاانون رياباط ماوجر ي مساعأجر ساال       قاست

ن خود نياز به يك تحقيق ديگار دارد  كه بررسي آ( 23-22: 131  بمراماي )يم كردني يمقررات آن را تغ

 انجي ميدر ايم مخعصر ن ي

 پيشاه ي  حق كسب ي مورد در   تا  3فصل پنجم  مشعمل برمواد  در 113 /2/4 قانون مصوب 

 .به هميم موعوع مربو  است قانون نيز 21تغصره  ماده  ي 3 ي3 تجارت است مواد 

 منجار باه تايييم ي    113 مشكلات عملي ناشي از اجرا   قاانون ماواك ي مساعأجر مصاوب      »

ايم قانون از اهل فام كماك ارفعاه شايه      تمية شي در 136 تصويب قانون ريابط موجر ي مسعأجر 

 .ابمامات آن انيك است نواقص ي بود ي

 رت  هناوز هام  قابال اجارا اسات يكلياة      يتجاا هاا   كساب ي پيشاه     ايم قانون در ماورد محال  

ا    عقاود اجااره   ةيكلي 163 ها  كسب قغل از تصويب قانون  ها  منعقيه شيه نسغت به محل اجاره

وكم در آنما از مسعأجر يجمي به عنوان سرقفلي دريافات شاود ياا     خكه بعي از ايم قانون منعقي شود

خواهاي   136 ي مساعأجر مصاوب    اباط ماوجر  مشمول قانون ري خرسمي تنظيم نشود بيم طرفيم سني

تايييم  قاانون   خبعي از پيريز  انقلاب  ي اسعقرار نظاا اسلامي در اياران   قسمت ديا از قوانيم  .بود

شاايي ياك راه حال ايام باود كاه       . قوه مقننه قرارارفت نيز در برنامة جييي ريابط موجر ي مسعأجر

قانون ميني را كه منطغاق باا مساائل شارعي      خ136 قانونگذار با فسخ قانون ريابط ماوك  ي مسعأجر 

گذار از ايم محل خوددار   كرد اما خوشغخعانه  قانون قبر ريابط ماوك ي مسعأجر حاكم كني خاست

 (13 :تا كشايرز بي) اوگو  آن بود 136 شريع به تيييم  قانوني  نمود كه قانون  ي

ال كاه امااكم پيشاه    به ايام سار   161 /3/3 ضايي درتاريخ كميسيون اسعفعاآت شورا  عاوي ق

 .چنيم  پاسخ داده است ؟باشي ياخير مي 162 يكسب مشمول قانون ريابط موجر ي مسعأجر سال 
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 162 /1/2 مجل  شورا  اسلامي  با يجود تصويب قانون ريابط موجر ي مسعأجر در تااريخ  »

واذا   «تسار  ناياده   پيشه به محل كسب ي مقررات ايم قانون را به اماكم مسكوني منحصر نمودني ي

ايا  عا ريح فصا قوانيم قغلي درايم زمينه لازا الاجراست مگر آنكه طغق نظرشورا   نگمغان مخاوف 

ياقعيات  عملاي   »( كخاخ شخ عخ ق) «اماا باشي كه در ايام  صاورت قابليات  اجارا نخواهاي داشات      

رغم تصويب ماده اوحاقي  علي موعوع است  ي حاكم بر 136 موجود ايم است كه فعلاً قانون سال 

زيارا رياباط  اقعصااد       قتوان درميت كوتاه انعظار فسخ آن را داشت ريد نمي ميامان  136 سال 

آت شاورا   لازا به ذكر اسات كميسايون اساعفع    .چنيم  تغيير  را نيارد  يمصاوح  اجعماعي اقعضا

جر ي مسعأجر مصاوب  ويابط مر خماده ياحيه  اوحاق يك ماد ه به قانون» در ايم  راسعاعاوي قضايي 

 :دارد ميمقرر  3/2/63 

بيين دريافت هيچگونه  خاماكم  اسعيجار   كه با سني رسمي ةتاريخ  تصويب  ايم قانون كلي از

مساعأجر موظاف    خدر رأس انقضا   ميت اجاره خشود ميپيش پرداخت به اجاره يااذار  سرقفلي ي

ديايار   خي درصاورت تخلاف   طرفيم تميياي شاود   مگر آنكه ميت اجاره با توافقاست به تخليه آن 

جر ي وبا تصويب  ماده اوحاقي باه قاانون  رياباط ما     .قانون هسعني اجرا  ثغت مكلف به اجرا  مفاد

تجاار    ها  كساغي ي  محل مورد سعي كرده است عوابط عرفي را در 162 مسعأجر مصوب سال  

اعمال  ايام مااده ياحايه  پايش بيناي       ايم قانون دي شر   را برا  در .به قواعي شرعي نزديك كني

شار    ي( شار  شاكلي  )باشي   ميشر  ايل اينكه ريابط مرجر ي مسعأجر به موجب سني رس .نموده

حق دريافات  آن  عديا اينكه مرجر به هيچ يجه از مسعأجر چيز  نگرفعه باشاي اوغعاه جاز آنچاه مسا     

شمول ايم قاانون نساغت  باه محلماا       در مورد شمول  يا عيا » (مجله حقوقيخ قضات داداسعر  ) است

هاا   اساعجار   كساغي     شامول آن نساغت  باه محال     ماورد  وكام در  خمسكوني  مناقشه يجود دارد

 .( 1: تا بي كشايرز) «ظاهراً بحثي نيست خيتجار  

ذار   گتوان نعيجه ارفت كه ريني قانون ي مسعأجر مي از بررسي كلي سير تاريخي  ريابط موجر

تسليط شريع شيه سپ  به جاناب تحيياي حاق     رعايت قاعية آزاد طرفيم  ي ةبه اراد از احعراا ابعيا

ديگار  باه جاناب پاذيرش      بار ماوكيت دخاوت حكومت برا  تنظيم جغر  ريابط طرفيم  معمايل  ي

 .آزاد طرفيم سير كرده است ةآثار اراد

از اتخااذ    ي باشاي   ثابات نياز   حاامي حقاوق ايجااد شايه ي     قانونگذار ناچار اسات كاه حاافظ ي   

هميم  شود خوددار  كني از ميهم اسيخعگي  نظاا اقعصاد   يماوي  تصميمات شييي كه باعث از
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قاانون    ناامااني  باه عاوابط  شارعي ي     كه يك  بازاشت  ساريع ي  163 ري معم ماده اوحاقي سال 

 .( 12: تا بي كشايرز)بردارد با ديشر  افعه شيه تعييل شيه است  ميني را در

 

 حقوقي فقهي و نظر پيشه  از حق كسب و سر قفلي  و وضعيت
اياران هناوز حكام      اسعقرار نظاا اسالامي در  پيريز  انقلاب ي عليرغم  اذشت بيش از چني دهه از

ايم ماورد   مناقشات حل نشيه در ايم  مسئله  به نحو  كه رافع  شغمات باشي بيان نشيه است يهنوز

حليّات آن   سارقفلي  يحرمات ي   ماورد  ر به حكم عاريرت در تقريغاً جميع فقما  معاص. ادامه دارد

 ي ار  كارده  دعلت محييديت كمي مقاوه خاود  هها ب دييااه ةويكم از ذكر هم .اني اظمار نظر كرده

 :پردازيم مييردن دييااه اماا خميني آفقط به  

ايشان عمم ذكار ماهيات   اني  مسئله بيان نمودهدر هشت سرقفلي را  تحريرالوسيلهاماا خميني در  

 .دارني ميسرقفلي در مسئله ايل  نكات ديگر  به ايم شرح در مورد مذكور مقرر 

حاق انعقاال دادن    ي اجااره  كناي   –مثلاً بيست ساال   -ااركسي محلي را برا  ميت طولاني  -

تواني  يماتفاقاً اجاره محل در عمم ميت ترقي كني  مسعأجر  اجاره به غير را هم داشعه باشي ي مورد

مقيار   هم ازكساي كاه ملاك را باه اي      محل را به همان مغلغي كه اجاره كرده است اجاره دهي ي

 .دهي با توافق اي به عنوان سرقفلي بگيرد مياجاره 

افزايش  طولانيبرا  ميت  جر شر  كني كه اجاره  راوبر م ااركسي  محلي را اجاره كني ي -

اوياه هام  باه ديگار   باه       منعقل را به ديگر   اجاره داد يمحل  همچنيم شر  كني  كه اار نيهي ي

يعناي  )جر يا مسعأجر جييي هم همانني مسعأجر ايل رفعاار كناي   وم( چني دست اشت)هميم ترتيب 

تواني محل را به ديگار  منعقال    ميمسعأجر  خسپ  اتفاقاً اجاره محل افزايش يابي( اجاره را بالا نغرد

بارا  دادن   ( اوياه  از منعقال )مقيار   به عناوان سار قفلاي     شود ي كني تا اي طرا حساب مرجر ياقع

 :فرمايني ميدر ادامه  .سرقفلي  به ايم عنوان حلال است محل به اي بگيرد ي

جر عمم عقي اجاره شر   كنيكه تا زماني  كه اي در عيم مساعأجره اسات   وم اار مسعأجر بر -

جر مكلاف باشايكه هماه سااوه      وما  نياشاعه  باشاي ي  را هم  حق اخراج مسعأجر نكني ي اجاره را زياد

از  جر ياا ومسعأجرحق دارد مغلغي به عنوان سرقفلي از م .محل را به همان مغلغ به مسعأجر اجاره دهي

 .خليه محل بگيردمقابل اسقا  حق خود يا ت شخص ديگر  در
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هماه   ي يجر شر  كني كه محل را به ديگر   اجاره نيهمو همچنيم اار مسعأجر عمم عقي بر

اساقا  حاق    ختواني در قغاال  ميمسعأجر  خاجاره دهي( مسعأجر)مععارا به اي  معمووي ي ةاجار ساوه با

 .خود يا تخليه ملك مقيار  بگيرد

تواناي هرمقايار  كاه بخواهاي باه عناوان سار قفلاي از          ماي ماوك  كه دارني ميدر پايان مقرر  ي

كه حق انعقال به غيار  يم  مسعأجر در صورتي همچن. به اي اجاره دهي را شخصي بگيرد تا ملك خود

ميت اجاره  مغلغي  به عنوان سر قفلي  تواني بابت اجاره محل اسعيجاريش به ثاوث در ميداشعه باشي 

 .(322-321: 2ي   ج   42 اماا خميني ) بگيرد

 

 تجارب پيشه و حق كسب و كام سرقفلي واح
ياا در   شاود ي  ماوك دائمي مغلاغ سارقفلي ماي    احكاا محل بحث است ايم است  كه موجر آنچه از

پاسخ به ايام پرساش دي حاوات يجاود      را به مسعأجر پ  بيهي در پايان ميت يا زمان فسخ بايي آن

هار كا    » :دارد يما  قانون ميني كه مقارر  263ع  موعوع  ماده ايلاً با توجه به اصل عيا  تغرّ :دارد

برايم ااركساي چياز  باه ديگار  بيهاي بايين        ع است بناا درعيا تغرّ خماوي به ديگر  بيهي ظاهر

چيز   جز  ممكم است افعه شود چون مسعأجر «تواني اسعرداد كني مياينكه مقريا آن چيز باشي 

 اجااره نيسات مساعأجر    اجاره را به موجر بيهكار نيست يبه عغارت ديگر موجر محقاق چياز  جاز   

 .كني يقتجاره  مطاوغه  با اثغات نف  پرداخت مازاد بر ا تواني يجه پرداخعي را مي

پرداخت كننيه يجه باياي ماييون نغاودن        همخ قانون ميني 263ماده ثانياً با توجه به قسمت اخير 

قسامت ديا مااده     نغوده ايم عقييه  كساني است كاه از  يعني ثابت كني مييون موجرق را اثغات كني

دهاي ظااهر ايام     وي باه ديگار  ماي   هركسي ما»كنني  كه  مياسعنغا   ي ايم مفموا راقانون مين 263

 .( 1 : تا بي كشايرز)  «پردازد مياست كه ديني را 

اااردر   (اواف  ؟اار كسي ملك غير تجار  را اجاره دهاي يسارقفلي بگيارد تكلياف  چيسات     »

شاود آنچاه    ميتجارت اجاره داده  شيه باشي كه محل غير تجار   برا  كسب ي حتصري نامه اجاره

 قيجه پرداخعي قابل اسعرداد خواهاي باود   است ايم اجاره باطل ي «سرقفلي»دريافت شيه  از مسعأجر

مطاوغه هراونه يجمي خاارج   136 جر مصوب  أمسع قانون  ريابط موجر ي 1 زيرا به موجب  ماده 

معاملاه    خقاانون مايني    142با توجه به ملاك مااده   رابطه تجار  ممنوع است ي از مقيمات فوق در

 .تواني صحيح تلقي شود مين امكان  قانوني نياردحاوعي كه  سر قفلي در
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اجاره  داده شيه  «كار»محلي كه تجار  نيست مثلا برا   كنني حاجاره تصري اارطرفيم در (ب

فالان مغلاغ هام  از مساعأجر دريافات شايه بايين اينكاه بارا  ايام  يجاه درياافعي يصاف                است ي

 بارخلاا  سارقفلي اصال بار     داشات ي  نخواهاي  قائل شيه باشاني  ظااهراً مشاكلي يجاود     «سرقفلي»

 (21 : تا بي كشايرز) اسعرداد  آن در پايان ميت خواهي بود

تواناي از   ماي ن –اارحق انعقال به غير هم داشعه باشي  –بييمي است در ايم حاوت  مسعأجر ايل 

هاي  خوذه  قابل اسعرداد خواأاارارفت به م بگيرد ي اويه چيز  بابت يااذار   حق خود به اي منعقل

قغاال    توان  ايم حق را برا  مساعأجر ايجااد كارد كاه در     ميبود حعي با درج شر  عمم  عقي هم ن

دريافات  » حكم ديگر اينكه ( 2 : 124 كشايرز )يااذار  حقّش از مسعأجر دست ديا چيز  بگيرد 

درحاوعي قابل طارح اسات  كاه مساعأجر      خبه اي هانعقال عيم مسعأجر سرقفلي از مسعأجردست ديا ي

قانون ميني اصل بر يجاود ايام حاق     434با توجه به ماده  دست ايل حق انعقال به غير را داشعه باشي

مااده ماذكور     خاست يعني مقعضا  اطلاق عقي اجاره يجود حق انعقال  به غير اسات بارا  مساعأجر   

خالاا  اينكه درعقي اجااره   تواني عيم مسعأجر را به ديگر  اجاره بيهي مگر ميمسعأجر »اويي  مي

مساعأجر حاق    خبنابرايم اار اجاره نامه درمورد حق انعقال به غيار سااكت باشاي    «آن شر  شيه باشي

را  خواهي  ايم حق را به مساعأجر  بيهاي باياي آن    مياارموجر  ن را خواهي  داشت  ي انعقال به غير

  .اً سلب كنيحصري

جاره  برا  يااذار  حق خود  ميت ا  اثنا تواني در مسعأجر مي.. .» :اخاخرخق 6به موجب ماده 

آنكاه درعامم عقاي اجااره      مگار  ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كني موجر يا مسعأجر مغلغي را از

 (.رخاخاخق) «حق انعقا ل به غير از ي  سلب شيه باشي

 خباه غيار از ايسالب نشايه باشاي      خميت اجاره اار حق انعقال بنابرايم  مسعأجر اماكم تجار  در

به ديگر  منعقل كني ايام درماورد   اسات     اخذ مغلغي  به عنوان سرقفلي مورد اجاره راتواني با  مي

كني  اينكه مسعأجر بعياً  ميكه محل  هم تجار   است ي مسعأجر حقوق خود را به ديگر   يااذار 

ثير  درمقاا نيارد يدرهر حال مسعأجر دست نه تأ چيز  به عنوان سرقفلي به ماوك پرداخعه باشي يا

 قغاال  اجااره دادن محال باه مساعأجر دسات ديا از اي       تواناي در  ماي كه حق انعقال  به غير دارد  ايل

 (.22 : 124 كشايرز ) مصاديق سرقفلي است يجمي  بگيرد كه ايم يجه هم از
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 پيشه مبلغ سرقفلي،حق كسب و
 كه  از طارا داداااه  ي   «تجارت پيشه ي مغلغ سرقفلي تابع اراده طرفيم است برخلاا حق كسب ي

خواهي بگيرد مغلغ آن  مي ايرد يا ميشود بنابرايم  آنكه سرقفلي را  ميجلب نظر كارشناس تعييم  با

ن معاملاه درااذرد  پيياسات كاه     آ از ايا كني يپرداخت كننيه يابايي پيشنماد را بپاذيرد   ميرا تعييم 

 ناچاار اسات اي   به ايرنيه آن نيارد ي ا  نسغت سرقفلي هيچ اقعيار ي سيطره ةكنني پرداخت دهنيه ي

 امكاان قاانوني بارا  اوازامش يجاود      نخواهي پاذيرفت ي  اصل توافق را خا ايرنيهوّا را راعي  كني ي

قااانون آياايم داد رسااي  233مجااوز كلااي  ماااده  محاااكم  بااا اسااعفاده از (12 : 124 كشااايرز ) ناايارد

پيشااه يتجااارت  باارا  تعاايم مياازان حااق كسااب ي خماايني انقاالاب در امااور ي  ميدادااهمااا  عمااو

همايم   كميسايون مشاورتي اداره حقاوقي يزارت داداساعر  نياز      كنني ي مينظركارشناس راجلب 

باا جلاب نظار     تجارت هميشه  ازطارا داداااه ي   پيشه ي يعني  حق كسب ي قريش را توصيه كرده

 .شود ميكارشناس  تعييم 

قيمت فعلي آن را طغق  قيمت عادلاناه    تواني مي باشي اارحق  سرقفلي مغازه شرعاً برا  مسعأجر

يوي اارمغلغاي نازد    خرا به اي بپردازد  بر ماوك  هم ياجب است  قيمت  فعلي آن ي مطاوغه كني خريز

ايام مايت فقاط حاق مطاوغاه        برارداناي در  هنگاا تخليه آن مكاان باه اي   ماوك به يديعه اذاشعه تا

 .جاره آن مكان  به ماوك پرداخعه استمعادل  مغلغي را دارد كه هنگاا ا

طرياق    تاا زمااني كاه از    فقط  برا  مااوكيم  آنماسات ي   ها تابع ملك آن است ي سرقفلي مغازه»

ااار سارقفلي  مكااني از     شرعي به شخص ديگر  نقل نشيه باشي اخعصاص باه ماواك آن دارد  ي  

چنيم  را به غير نيارد  اار آنيا طغق قانون به اينقل شيه باشي حق فريش ي يااذار   سو  ماوك 

 .اجاره ماوك است بر معوقف فضووي ي كار اي كني

حق انعقال  )مقابل اسقا  حقي است كه يا قانون  ايم مورد در اخذ  سرقفلي از طرا مسعأجر در

حاق تحيياي   )به ي  داده است يا باه وحاا   شار  عامم  عقاي      ( قانون ميني 434به غير طغق ماده 

قاانون   كاه در  ميمفماو  پيشاه باا   درحاوي كه حق كسب ي .ي  برقرار كرده است موجر برا ( اجاره

جر را پا  از  أفقماا   امامياه  مساع     .فقه اسلامي جايگاهي نايارد  بيان شيه است درحقوق ي 136 

دانني ي مسعأجر  را كه  بيين  اذن ماوك   ميجره عيم مسعأ از اتماا ميت  اجاره مكلف  به رفع  يي

در  امااا خميناي   .دانني ميتصرا خود داشعه باشي درحكم  غاصب   عيم را در خرهميت اجا پ  از

 :اني يردهآايم مورد 
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شخص غاصب كه مسعأجر سابق استخ چيز  به عنوان سرقفلي از شخصي كاه محال را   اار  -

 .حراا استبه اي اجاره داده است بگيردخ 

ار آنچه ارفعاه اسات نازدش    حراا است ي اخ ايرد ميا  كه غصب  در آن صورت  سرقفلي - 

 .مقابل  ماوك آن عامم خواهي بود يا خود آن را تلف كني در تلف شود

 

 گيري نتيجه
طور عااا يكلاي    هتوان نعيجه ارفت كه مشريعيت ايم حق ب ميدرمورد سرقفليخ حق كسب يپيشه 

كساب  اثر مااد  در محال    پيشه يوو مغلغي پرداخت نكرده  ي جر محل كسب يأبييم معني كه مسع

پ  از پايان ميت اجاره برا  تخليه محل مغلغاي را از ماواك مطاوغاه     خحق داشعه باشي خنكرده باشي

بر عيا مشاريعيت مطاوغاه چنايم يجماي      علما عموماً اخعلافات زياد  يجود داشت ي كني بحث ي

 پاياان داد ي  با ابراز نظر خود در مورد چنيم حقي به ايم شغمات تا اينكه اماا خميني. داده بودنيفعوا 

ن معني نايارد مغلغاي اسات كاه در ابعايا  امار       آنچه تحت عنوان سرقفلي ارفعم ايشان آبنابر نظر 

 تحريرالوسييله كاه در ماعم مقاواه از    ) رديا ماوك هنگاا اجاره دادن ملك خود به عنوان سرقفلي مي

را اعالاا   نآخر شورا  نگمغان نيز خلاا شارع باودن   آنكعه ديگر ايم كه در ( ميه استآجوابش 

 .اعلاا كردني در خصوص مسائل سرقفلي طغق تحرير يسيله عمل شود كرده ي
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